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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 جایگاه عواطف در فرهنگ و جوامع غربی

عواطف را در دنيای غرب و بعد  تجايگاه و وضعيّو پردازيم در دنيای امروز می بحث عواطفبه ابتدا 

 كه عواطف بر خلاف غرايز،كردم  ذكر كنيم. اين نكته را جلسه قبلسی میهم در كشور خودمان، برر

يز غرا. ولی ت و رشد دادن هستندتقوي ،ت نيازمند حفاظت و نگاهبانیشدّ به و هستند بسيار لطيف

شان را به زور به و خود ،هستندمتّكی به نيازهای جسمی بدن  وغرايز، بسيار قوی  نيستند.گونه  اين

، به او فشار هی كندتوجّبی غرايزهای  خواستهبه  اگر انسان بخواهد يعنی كنند.انسان تحميل می

 آيد. می

گوش  اگر به حرفش ، كهكندمی دعوت را به خوردن ی طعام شماغريزه ،شويدشما گرسنه كه می

 نيست كه انسان بتواند گونه اين !آورددرمی یگرسنگی انسان را از پا ،شدكُمی را فرد اصلاً ،ندهيد

عواطف  ،ا برعكس اينهاامّ .كنندايز خودشان را به انسان تحميل میكند. غر اعتنايیبی به غرايز نسبت

 در بستر شدن هستند. عواطف ت و بارورحراس ،و نيازمند حفاظت ،نديار لطيفعواطف بس هستند.

معنوی به  ینگاهانسان  كه كنند. يعنی هنگامیس و رشد میتنفّ ،رويند و در فضای معنویت میمعنويّ

بسيار مساعدی فراهم  یزمينه كند،ها هم از منظر معنوی نگاه میو به خود انسان ،هستی دارد

ه اين نگاه عكس هنگامی ك و به .ت پيدا كندقوّبرای اين كه عواطف در انسان رشد كند و شود  می

 .آيندخشكند و از پا در میتدريج عواطف می ترك كرد، به انسان معنوی را به عالم و
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آغاز  را زندگی سكولار ،غرب فاق افتاد. يعنی بعد از اين كهاست كه در غرب اتّ يی اين همان تراژدی

خواهم به زندگی از میرا هم كنار گذاشت و گفت  ، نگاه معنویكرد، با پشت كردن به كليسا و دين

 ،اين استاش كسی سليقه و اگرهای واقعی نيست ، بحثهای معنوینگاه كنم و بحثی منظر مادّ

ی نيست معنوی هم داشته باشد، ولی اين مسئله جدّ های خلوت خودش ،تواند در مسائل شخصی می

 مسائل حقوقی و ،فرهنگ ،لذا سياست، اقتصاد ؛باشدثيرگذار أت كه بخواهد برسطح زندگی عموم جامعه

 ی زمينه ت،با پشت كردن به معنويّ بنابراين .سكولاريزم همين است ت است.منهای معنويّ، ی اينها همه

ت پژمرد و از پا شدّ هلذا عواطف بو ،از بين رفت در زندگی انسان غربی بقاء و حيات عواطف انسانی

 .درآمد

بينيد. يعنی از بُعد می را روحاحساس و بیيك زندگی بسيار بی ،گی انسان غربیلذا امروز شما در زند

های انسانی است. تمهر و محبّو عاری از  ،های روحیلطافت و عاطفه ن عاری ازانسانی، يك تمدّ

نشود. ايجاد  به اين بحث راجع جا هنابمقاومت  یها نوعخاطر اينكه در ذهن هب ،را بگويم ای نكته متاًمقدّ

آنچه  ،كنيمغرب بحث میبه  راجعوقتی كه ما  .از منظرهای مختلف نگاه كرد غرب توان به، میببينيد

 ،باشدكه جای دنيا هم د شده است و اين فرهنگ هرنظر ماست، فرهنگی است كه در غرب متولّكه مدّ

اين  خاستگاهت اين است كه گوييم غرب يا فرهنگ غربی، علّاگر می درواقعات را دارد. همان خصوصيّ

به كشور  و منتقل شد به جاهای ديگر كه در غرب بود ،اين نوع روابط انسانی نوع نگاه به زندگی و

 .ه استخودمان هم رسيد

يعنی ما با  ؛زمين نيست یجغرافيايی از كره یانتقاد به يك نقطه ،كنيمپس نقدی كه از غرب می

مثل خاك ايران است و هر دو مخلوق خدا  هم آن خاك ،نداريميكا و يا اروپا هيچ مشكلی مرا خاك

فرهنگ كه به آن  ت اينو علّ .، فرهنگ غربی استگيردمورد نقد ما قرار می امروز ند. آنچه كههست

گويند دگاهتان اصفهان بوده و به شما میمثل اينكه شما زا .چون زادگاهش آنجاست ،گوييممی غربی
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همان فرهنگ غربی  برود،كه جای دنيا هم كنيد. اين فرهنگ هرزندگی میولو در تهران  ،یاصفهان

 .اين يك نكته .ستگاه و زادگاهش غرب استايعنی خ ؛است

ذاريم، به گسی میامروز ابعاد انسانی مردم غرب را مورد نقد و برر در عين اين كه ی دوم همنكته

ت است اين يك واقعيّ به هر تقدير ؛ستغرب ني كدرت اقتصادی و تكنولوژيمعنای انكار پيشرفت و ق

دست  هه اين توانمندی از كجا باين ك حالا .اد و تكنولوژی بسيار توانمند استكه امروز غرب در اقتص

به اين لحاظ  .ها نوشتبه پای خود غربی توانی. يك بُعد اين توانمندی را ماست قابل تحقيقنيز  آمده

 تی همّحذف كردند، همه شانهايآرمان یحوزه ر وتفكّ یمسائل معنوی را از عرصه آنهاتی كه كه وق

گذاری زندگی ريزی و هدفاز برنامهمعنوی  تعاليم . يعنیمصروف شد یهای مادّبه جنبهفكرشان  و

كه بايد در آن  تلاشی بنابراين ی خلاصه شد.چيز در مسائل مادّ لذا همه ؛حذف شد انسان غربی

ی كوچك هم متمركز شد. در اين محدوده ی كوچكدر يك محدوده شد،وسيع صرف می یگستره

و اهل كاهلی و تنبلی با همتّ و جدّيّت،  ،مطلب را ادا كردند يعنی حقّ آمدند؛ الحق مردانه به ميدان

 پيشرفت در علوم و آن تلاش، رشدی ی تلاش كردند و ثمرههای مادّت تمام در عرصهيّبا جدّ .نبودند

 اقتصاد شد. تكنولوژی و، تجربی

پيشرفت اقتصادی و تكنولوژيك، ت اين است كه اين بگويم واقعيّ هناپذير است. البتّانكار ،اين جنبه

خود شما هم  ی در غرب نيست.ی مسائل مادّشده در حوزه ی متمركزت مردانههمّ اش هم ناشی ازهمه

ی صدسالهحاصل تاراج چند بينيد،شما در غرب مین ای كه الآدانيد كه اين انباشت سرمايهخوب می

استعمار  ان نئوكلونياليسم وو چه در دور ،يعنی چه در عصر استعمار كهن كشورهای ديگر دنياست.

زمانی  در . چونكشورهای ضعيف دنيا را تاراج كرد صورت وحشتناكی منابع اقتصادی جديد، غرب به

مثل كمپانی هند  ،های مختلف دنيا حوزه داشتنددر كشور شو مأمورهانيروهای نظامی  رسماً كه

ر داشتند و هندوستان را اداره ها حضو، خود انگليسیها بودند اصلاًانگليس شرقی در هندوستان،
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و  ،تش آنهاكردند. پليس و ارحضور داشتند و اداره می در الجزايرخودشان ها فرانسوی كردند. می

غربی را در پرده و عريان كشورهای حضور بی كهی استعمار كهن دوره چه در .چيز دست اينها بود همه

ی و چه در دوره كردند،اقتصادی اين كشورها را تاراج  منابع گونهديديم كه چكشورهای ديگر دنيا می

 ،اين افراد بومی الواقع فیا امّ منتقل شد، هااد بومی اين سرزمينظاهر قدرت به افراستعمار جديد كه به

های نشانده ها و دستگماشته، های غربیبودند كه تحت نفوذ دولت و افرادی ی نبودندمستقلّ اشخاص

 بودند. آنها فرمان به مأمورهای گوشو  آنها

ماه كنفت را در همين ي ماجرای. همين بينيدمی را ط غربتوسّ، هم تاراج منابع اقتصادی دنيا هامروز

 .التفاوت هر بشكهبهدلار ما 33 ؛دلار 3- 3دلار را، كردند  33-33نفت  ؟!ديديد چه بلايی سرش آوردند

منتها بازار دست  !ستتر از اينهانفت بسيار گرانبها !دلار هم قيمت واقعی نفت نيست كه 33همان 

 3-3برسد به  دفعهدلار يك 33-33ا توانند با فشارهايی قيمت را پايين نگه دارند. امّآنهاست و می

ط انكار از نظر اقتصادی است. تاراج منابع اقتصادی كشورهای ديگر دنيا توسّدلار، يك جنايت غيرقابل

 سرمايه را برای غرب خواهد داشت. غرب، اين انباشت

رب در اختيار گرفت. اين را هم هم نيروی انسانی رايگانی بود كه غ عد ديگرو بُ ،هعد قضيّاين يك بُ

گ شمال و جنوب در ی بردگی تا همين اواخر در غرب وجود داشت. جنمقولهكه گر دانيد دي می

از  های بزرگبودند؟ كشتی چه كسانی هااين برده !ی بردگی بود؟از مسئله غير بود؟ هآمريكا بر سر چ

عين شكار كردن حيوان،  ؛ايستادندكشورهای آفريقايی می ساحلو در افتادند راه می كشورهای غربی

 انداختند و به داخل كشتی را به دام می ی خداهای بندههزار هزار از آن سياهو  انداختندتور می

 انی.نيروی كار مجّ افتاد.میراه  يیامريكاكشورهای اروپايی و سمت سواحل  كشتی بهو  ريختند می

 .ها ساخته شده استی همينبوسيله بسياری از تأسيسات عظيمی كه در كشورهای غربی است،

 نداشتند. یكارگرهايی كه هيچ مزد
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 !ند؟ نهاهی امروزی ساختبا تكنولوژی پيشرفتها روهای كشورهای اروپايی رهمين متكنيد  فكر می مثلاً

ه رفته نبود ككه اين تكنولوژی پيش روز آنپيش است.  سال 133يا  33 به متعلق بعضی از اين متروها

و  حركت كند برود، زير زمين كهی عظيم باشد هيك متّ شبزرگ درست كنند كه سريك ماشين 

خيلی از  و آلمان، فرانسه ،يسمتروهای انگل شت.اين تكنولوژی وجود ندا ؛زمين را سوراخ كند

خدايی  های بندهند؟ همين شرقیاهچه كسانی كندد؛ انرا با تيشه و دست كنده كشورهای ديگر اروپايی

ها انی استفاده كردند. بسياری از همين سياهعنوان نيروی كار مجّ از آنها به بردنده دزديده شدند و ك

، شوددقيق  انساناگر  دند. يعنیجا دفنشان كردند و ادامه دا ير همين متروی لندن مردند و همانز

قسمت  وها نيست اش هم تلاش و كوشش خود غربیهمهبيند اين رشد و قدرت اقتصادی،  می

 اش تاراج منابع اقتصادی و نيروهای انسانی است. عمده

 يلهای اصآمريكايی ؛پوست نيستند ذات سياه ها كه بهد، آمريكايیردا پوست سياههمه  الآن اين آمريكا

ها را هم از ميدان بيرون  پوستو سرخ رفتند آمريكا بهها از اروپا  پوستسفيد همبعد  .پوست بودند سرخ

 پوستسفيد ،ريكا هستندهای آمعنوان بومی ژادی كه در آمريكا بهخودشان حاكم شدند. نكردند و 

هايی هستند كه اينها همان نژاد برده ؟نداهآمريكا از كجا آمد پوست ت سياههمه جمعيّاين پسند. هست

و آمريكا ن در اروپا پوست كه الآ همه رنگين اين دند.غرب بربه از كشورهای آفريقايی دزديده شدند و 

 هاست.اينها همه از آن برده ،هست

دزدی مغزها ی ی. شما نگاه كنيد ببينيد مسئلهدر علوم تجربی و مادّ شانهای علميی بُعد پيشرفتحتّ

است؟  يی يی جدّچقدر مقوله يی و اروپايیامريكا ط همين كشورهایاز كشورهای مختلف دنيا توسّ

اداره های بزرگ علمی اين كشورها را بسياری از پروژه، ه شده از كشورهای ضعيف دنيامغزهای ربود

نگاه  غرب ی اقتصادی و صنعتی دربه اين پيشرفت و توسعهبينانه بنابراين اگر بخواهيم واقع. كنندمی

ی ی مسائل دنيوی و مادّشده در حوزهزيّت و همّت متمركبه پای جدّ تواناش را هم نمیكنيم، همه
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 كه است درصد كمی در برابر تاراجیيّت آنها ا جدّامّ ،خرج دادند يّت بهه آنها جدّنظر گرفت. البتّغرب در

از راه تاراج و  و هم يّت خودشاناز راه جدّ ، همامروز غرب هرحال امّا به. كردند منابع ساير كشورهااز 

ر اقتصاد دو  ،كرده يی یی پيشرفت جدّدر علوم مادّ .ای داردتكنولوژی پيشرفتهغارت منابع ديگران، 

فت. اين نكته آنها الهام گر های علمی و اقتصادیهای مثبت پيشرفتاز نقطه توانیتوانمند است. لذا م

 چون؛ گو گرفتن نيستتكنولوژی غرب، قابل الو ی اقتصاد ه بگويم، همهالبتّ. است انكار غيرقابل

انسانی در برخی از ابعاد غيرو  داریانسانی اقتصاد سرمايهتارهای غيرهای رفشيوه وجه هيچ بهتوان  نمی

از ا اينها به هيچ وجه قابل الگو گرفتن نيستند. امّ الگو گرفت. آن ه كرد و ازتكنولوژی غربی را توصي

 .وان الگو گرفتت ، میچرا را های مثبتشجنبه

 هم های اقتصادی و تكنولوژی غربمنكر پيشرفت ،خواهيم غرب را نقد كنيماگر امروز می پس

 طور كه گفتم با پشت ن غرب است. همانابعاد انسانی تمدّ ،كنيمآن بعُدی كه از غرب نقد می .نيستيم

لذا شما و ،حيات عواطف انسانی در غرب مُردی ی ادامهكردن به نگاه معنوی به زندگی و انسان، زمينه

شوند، از كنار هم كه رد می هاانسانطوری كه  هب ؛بينيددر غرب میاحساس را روح و بیك زندگی بیي

 ما د.نانگيزنمیبر هم هيچ احساس انسانی در ؛شوندكه از كنار هم رد می ی هستنداتومبيل عين دو

 یسر سفرهدم افطار  لاًشما مث ايم. ببينيدنشدهمبتلا  عاطفگیاين حالت بیبه به اين شدّت،  هنوز

توانيد خودتان می شوم، شما اصلاًرد می و آيممی فرض كنيد من؛ كنيدافطار می وايد  تان نشستهي خانه

در  های عاطفیآن جنبههنوز بخشی از يعنی  !نگوييد بفرماييد؟و  تعارف نكنيد كه را كنترل كنيد

 و به چشم طرف نگاه كند چيزی ندر حال خورد كشد انسان خجالت می .باقی مانده است ما وجود

 خيلی ساده است و هيچ احساس ناراحتی يیامريكايك  یه براا اين قضيّامّ !نكند يك تعارف هم به او

نشسته سر  مثلاً هم و او كاری داريد او و باايد ايستاده جلويش شما ! مثلاًخيلی راحت .كند نمی هم
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 بنابراين !كندزند و يك تعارف هم نمیحرف می ،كندخورد، به چشم شما نگاه میمی ظرف خوراكی

 در زندگی غربی شده است. های عجيبیبحرانسبب  اين مرگ عواطف،

 حدود از طرح بود. من يادم هست شايد مثلاًم ی قبلچهار دههسه حدود  ها شايد ازاين بحرانظهور 

دانشگاه و توسّط اساتيد  شد،های علمی غرب منتشر میهها كه در مجلّسی سال پيش در برخی مقاله

ن غرب به همين بحران انسانی در تمدّهای علمی و آمار پژوهشكی بر متّ، شانيقان علوم اجتماعمحقّ

قين لذا محقّودارتر شد  و ريشهتر ها عميقاين بحران، منتها هرچه كه زمان به جلو آمدپرداخته بودند. 

 طكارهای بسيار عميقی توسّ ،اخير یتر به آن پرداختند. در همين يكی دو دههیهم جدّ

 ويی امريكا های ی دانشگاه اساتيد برجسته كه هاشناساجتماعی و جرمهای روانشناس ،هاشناس جامعه

به ی كه های خيلی عميق و جدّ كتاب؛ انجام شده است ی خودشان به جامعه هستند، راجع اروپايی

و مورد  اند، نوشتهن غرب وجود داردهايی كه امروز در تمدّو بحران ن غربی ابعاد انسانی تمدّهمه

 حاصل و های خود آنهاستتحليل حقيقتدر  ،گويمبه شما می آنچه را كه و امروز .اند بحث قرار داده

ای دلسوزانه و هتحقيق حاصل بلكه ؛ن غرب نيستشرقی به تمدّ انسانی يك بينانهنگاه بد

هم  ها به فارسیخوشبختانه بعضی از اين كتاب است. ن خودشانتمدّ درغربی  قانمحقّ ی مندانه هعلاق

سراغ بعضی از اين  كهيا تشويق شويد  ،ش را خوانده باشيديهابعضی ترجمه شده است و شما احتمالاً

 .گويندمی فكر چه صاحب افرادخود اين  كه و ببينيدبخوانيد را  آنها برويد، هاكتاب

ی  يك چهرهو  نام صاحب كه های آمريكا،ی دانشگاهخيلی برجسته اتيد روانشناسیيكی از اس مثلاً

م اريك فرو ،خوانده باشيد ز اوايد و كتابی هم اشايد اسم او را شنيدهكه  است در روانشناسی المللی بين

ی و وروانكا»، «هنر عشق ورزيدن»مثل  ؛ترجمه شده استش هم به فارسی يهاتعدادی از كتاب است.

 . مثلاًهم ترجمه شده است سیبه فار های متعددی دارد كهكتاب . او«گريز از آزادی» و« دين

به  نام آمريكايی راجع ر صاحبببينيد اين متفكّ ؛ببينيد تا مشكل را بفهميد های اريك فروم را كتاب
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او را نگاه كنيد. يا  «آزادی گريز از»كتاب  خصوصاً .گويده مین آمريكا چهای انسانی در تمدّبحران

 شيهابعضی كهدی دارد های متعدّهم كتاب اوفرانسوی است.  ركه يك فيلسوف متفكّ ونرنه گن مثلاً

است كه به همين بحران « تيّی كمّعصر سيطره» شيهابه فارسی ترجمه شده است. نام يكی از كتاب

جزء  در آمريكا شيهاكتاب نامی كه ران صاحب. باز از متفكّاست فرهنگ معاصر غرب پرداخته

يك آمريكايی كه  است الوين تافلر، طرفدار بودهم خيلی پر در ايران، شد هاترين كتابپرفروش

كتاب در خصوصاً  ؛نظر قرار داده استش اين مسأله را مدّيهاو در كتابا .انديشمند استو فكر  صاحب

 خوارزمی ترجمه كرده دخت خانم شهينهايش را كتاب غالباً كه خيلی هم مشهور شد. «سوم موج»

 .است

حاصل يك  ،خواهيم برای شما نقل كنيمچه را كه امروز مینگاه كنيد تا ببينيد آنها را اين كتاب خوب

ی خود قانهنگاه دلسوزانه و محقّ بلكه حاصل ،باف به يك كشور ديگر نيست نگاه بدبينانه و منفی

در  گونهكنم تا ببينيم مرگ عواطف چبعضی از اين ابعاد را اشاره می مناست.  مريكا و اروپااقان محقّ

هاست. يك تنهايی آدم ،ی غربی در جامعههای جدّ. يكی از بحرانران ايجاد كردن غرب بحتمدّ

ا از نظر روحی امّ ،ها از نظر فيزيكی كنار هم هستندانسانآزارد. همه را می ،ساس تنهايی بسيار تلخاح

ی در داخل ارند. حتّديگر ندهمبا  يی ت انسانیمحبّ هيچ علقه و و ،همديگر با يی هيچ پيوند عاطفی

 ی كهبسا پدرها و مادرهای مسنّبه هم ندارند. چهاعضای خانواده چنين احساسی نسبت ،محيط خانواده

و اين حسرت به دلشان  ،تندانتظار يك تلفن از طرف فرزندشان هسرود و چشمآيد و میسال می

زندگی  امريكادر  لمجلّ یخانه دركه  مثلاً يك پدر پيری ؛روندشان از دنيا میيدر خانه . ياماندمی

گيرند، نمی پدر تنها هيچ سراغی از اين ها نههای هستند. اين بچّكاره از فرزندانش همدام كهر كند،می

 و شودن میمتعفّ ،ماندآن خانه می درچند روز فرد ی اين اوقات جنازه گاهی، ميردی وقتی هم میحتّ

يا پير  اين پدر  يا مثلاً است. داخل اين خانه افتاده یفاقاتّ هشوند كه میها متوجّاز بوی گندش همسايه
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زنگ  فرد به پسر يا دختر اين سالمندان یمسئول خانه ؛رودسالمندان از دنيا می یمادر پير در خانه

منتها  ،لاع داديداطّكه خيلی ممنون  :گويدمیاين فرزند شما مرحوم شد.  پدر يا مادر زند كه مثلاًمی

من  ،برای من فكس كنيد اش رابعد هزينه ،دتان ترتيب كفن و دفنش را بدهيدخو ،من فرصت ندارم

ترين به نزديك نسبت يی هيچ احساس عاطفی ،تیی در يك چنين موقعيّكنم. يعنی حتّرا حواله می پول

 ندارد. شمثل پدر و مادر افراد

لحظه شويد چندكافی است شما در آمريكا حاضر : گويد می تافلرقول  كه بهتنها هستند  هاانسان قدر آن

، شويی ی لباسيا مغازه فروشی در يك بار مشروب مثلاً .اختيار يك آمريكايی قرار بدهيد گوشتان را در

كه  غريبه یكه شما ،ش درد دل كننديبراكه كسی را ندارند  و همزبانندكس و بیبی ها انسان قدر آن

ن چنان اعتماد تلخی به شما او آ ،دقيقه در اختيار او قرار دهيد نجرا برای پتان ايد گوشحاضر شده

ند. اين مال آن حالت تنهايی و كبرای شما تعريف میهم را  شزندگيترين اسرار كند كه محرمانه می

معنايش چيز ديگری  ی ما اصلاًاشتغال زنان در جامعه حالا .ی اشتغاليا مثلاً مقوله .كسی است بی

ناگزير زن هم در و دهد ی خانواده را نمیبالاست و درآمد يك نفر كفاف هزينه ی زندگیهزينه ؛است

بتواند نياز اقتصادی خانواده را  آمدشانرای اينكه مجموع درب رونددو دنبال كار میهر، كنار شوهر

ها تناسب با هزينه درآمدها نسبتاًو  يك رفاه نسبی وجود دارد ؛نيست گونه ا در غرب اينتأمين كند. امّ

كاری  و مشغول به زنندبيرون می ، از خانهلوّمتمهای خانواده از یها حتّا بسياری از زندارد. امّ

بنابراين به . شوند می در يك شركت منشی يا شوندمی، فروشنده در يك فروشگاه مثلاً شوند. می

انگيزه نيست آنجا؛ نياز اقتصادی  اصلاًشوند. كشانند و مشغول میخانه میاز خودشان را بيرون  طريقی

كند و برای اينكه ل خانواده احساس تنهايی عجيبی میيعنی در داخ .است فرار از اين تنهايی واقعدر

 كاریروز خودش را مشغول به  ر شبانه، ساعاتی ددهداقل خودش را از تنهايی نجات لحظه لاچند
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 خانه بيرون اين خانم از ،رنج ببرد كمتر بينديشد و ،دی تلخی كه در زندگی دارند تا به اين تنهايك می

 .شودمی فروشنده ای مغازه رزند و دمی

 فردیكنيم. مثل اينكه میداری تقليدهای خنده اوقات گاهی ما نگهداری حيوانات كه یيا پديده

. ما كندگريه می درد از دندانكشد و و آه می گرفته يك دستمال روی صورتش كند ودندانش درد می

داريم و شروع میا هم يك دستمال برم! شيك است اشبينيم عجب قيافهكنيم میهم نگاه می

حيوانات  نگهداریی  مقولهدر دندان است.  افه مال دردِكه اين قي درحالی ؛كنيم ادای او را درآوردن می

، پيش شود می رهبرشان سگ بندند وده میيك قلا و دارندمیيعنی يك سگ بر ؛همين استاينجا  هم

 ،نيست يی فانتزی یقضيّه اصلاً قضيّه غرب در كه حالیكشاند. درمی رود و اينها را دنبال خودشمی

كس است و كسی را ندارد قدر انسان غربی در زندگی خودش بی يك نياز روانی است. يعنی اين بلكه

قربان و  ،گيرديك سگ يا گربه میرود می كه برقرار كند یعاطف یرابطه وكه به او عشق بورزد 

ش نياز عاطفيفرد  يعنی و مانند اينها.كند نازش می ،بردمی آرايشگاها ، سگش ررودسگش می یصدقه

 اين فقر عاطفی هرحال به كند.ای را بر قرار نمیچون با هيچ انسانی چنين رابطه ؛كندارضاء میرا 

  بسيار مشهود است.

ها بدون ازدواج با هم زندگی  زن و هامرد لاً تعدادی ازاوّ دانيد در غربشما میمحيط خانواده، خب 

 اعلام كردكه اخبار تلويزيون شنيده باشيد از  شايد شما همند. شايد هفت هشت روز قبل بود، كنمی

پا كردند تظاهراتی برها آن زن كنند،هم زندگی می وی كه بدون ازدواج بامرد فرانس ميليون زن وچند

و خواستار دفاع از  ،كنندمراعات نمیحقوق ما را و  حرمت ،كنيمزندگی می آنها هايی كه بامرد كه

 ؛و بعد هم جدا شدن از هم ،د صباحیيعنی يك هوس جنسی برای چندرواقع حقوق خودشان بودند. 

آنهايی كه ازدواج  اامّ ، ازدواجی درميان نيست.تندهيچ قيد و بند قانونی هم ندارند و اصلاً خانواده نيس

آمار  .ل ازدواج نگاه كنيددو سال اوّ ر طلاق را در خود آمريكا در يكیشما برويد آما ؛كنندمی
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ها شود و خانوادهل به طلاق منجر میدو سال اوّ یها در يكقسمت اعظم ازدواج !وحشتناك است

ی جنسی بين بلكه يك جاذبه نی و عاطفی ندارد،انسا یجنبه ،رابطه آن؟ اصلاً راشوند. چمیمتلاشی 

 ،ت ببرندچند صباحی كه از هم لذّ ،ازدواج كردند ،سمت هم كشيدبه را آنهاكه يك روز بود  اين دو

وجود  كه ی عاطفی و انسانی همآن علقهت، آن جاذبه از بين رف .ديگر تكراری شدندهمديگر برای 

ها در همان قسمت اعظم ازدواج لذاو. بينندهم نمی برای زندگی كردن با لذا هيچ دليلی هم ،ندارد

 انجامد.ل به طلاق میدو سال اوّ يكی

جدا  از هم توانندآنها هم گرچه قانوناً نمی. دانندجايز نمی طلاق را شرعاً ،از مذاهب مسيحیبعضی 

زن و  شكل قانونی هنوزبه كنند.ا عملاً از هم جدا زندگی میشوند و طلاق بگيرند يا طلاق بدهند، امّ

برای خودش يك آپارتمان  مرد اين طرف شهر .كنندهم زندگی نمی شكل واقعی باا بهامّ ،شوهر هستند

ی كاری به كار هم ندارند. حتّ و ،كننداز هم جدا زندگی می ،ف شهر برای خودشدارد و زن هم آن طر

-نگی هزينهاشايد د اصلاً د،ببينند و يك شام با هم بخورن یدليل ر بخواهند همديگر را بهبا اگر سالی يك

هايی  ی خانوادهحتّ هيچ احساس انسانی مشتركی بين آنها وجود ندارد. و حساب كنند را مشانشا ی

صبح مرد هم ندارند. مثلاً  عاطفی با یرابطههم ها ی اين خانوادهحتّ ؛كنندكه زير يك سقف زندگی می

رود می و خورد صبحانه می ،گيرددوش می ،شودمی ، بلندشودصدای زنگ ساعت از خواب بيدار می با

عصر هم  كه هست.جای ديگری يا هر ،يا فروشگاه ،تا عصر كه مشغول كار در شركت خودش .سر كار

وقتی كه نيست ها ا ايرانیت ممثل سنّ ،گرددبرمیبه خانه و وقتی كند كه محيط كارش را ترك می

اعای  به با شوق و خردو چيزی هم می یغذاي مقدار موادّ يك راه سر ،گرددمیبر به خانه مرد از سر كار

به دنبال تفريح  آيد،می مرد از محيط كارش كه بيرون .آنجا نيست سنّت اين شود؛ خانواده ملحق می

يش ی نيازهای جنسهای شب مشغول تفريح و عيش و نوش خودش است. حتّتا نيمه و رودخودش می

 خوران به خانهتلوتلو ،لايعقل و آخر شب، مست و .كندخانه ارضاء میهای ديگر بيرون از هم با زن را
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ه بو  افتدمی در رختخواب كند و مثل يك جنازهاندازد و در آپارتمانش را باز میكليد می آيد،می

ظاهراً  است؛ طورينزن هم هم بيدار شود. صدای زنگ ساعتبا دوباره كه تا فردا صبح  ،رودخواب می

 دارد. او هم جداگانه به محلّ ای گانههم برای خودش زندگی جدااو ا كند، امّزير همين سقف زندگی می

ی با مردهای ديگر نياز حتّ رود.م كارش هم دنبال تفريحات خودش میرود و بعد از اتماكارش می

شوهر نيست.  زن وی عاطفی بين اين هيچ رابطه! جدای جدا از هم كند.جنسيش را هم ارضاء می

اصلاً بوی  !كشند كنند چه رنجی میزندگی می هايی كه در اين خانههبچّ فكر كنيدشما وقت آن

 !كنندی انسانی را در خانه استشمام نمیعاطفه

يعنی  ،ها در سنين بسيار پايينهفرار بچّ یآمريكا، مسأله یدر جامعهی های جدّيكی از بحرانن الآلذا 

لذا  .ل نيستتحمّاصلاً قابل كهاحساس ايی است. يك محيط تلخ و خشك و بیسنين دبستان و راهنم

فكر  حالا دهنده است.و تكانها بسيار بالا هكنند. آمار فرار بچّو فرار می زنندمی ها از خانه بيرونهبچّ

از خانه  كهساله  13 يا12 یهساله يا آن پسر بچّ 14يا  13 یهبچّآمريكا اين دختر یكنيد در جامعه

افتند و مورد تجاوز قرار جنسی دارند می مكه ساديس افرادیيا به دام  ؟روندبه كجا می ،كنندفرار می

يك آنها را به  كنند و بعدافتند و معتادشان میر میمخدّ های مافيايی موادّيا به دام شبكه و گيرندمی

های آن فقر عاطفی ی اينها جلوههمه شود. يك انسان تبهكار میبالاخره  و او ر،توزيع مواد مخدّعامل 

پايين  خيلی سنيناز  ،آموزش جلوگيری از بارداری ،در مدارس آمريكاكه  است. شايد شنيده باشيد

است كه به  ین چند سالالآ ، امّاها كه رايج بودها و راهنمايیيعنی در دبيرستان .شودانجام می

 و پسر گونهدهند كه چهای دبستانی هم آموزش میهبه بچّيعنی ها هم كشيده شده است. دبستان

 عنوان درس رسمی برای بهوجود نيايد. جنسی برقرار كنند و فرزندی به یتوانند با هم رابطهدختر می

 ،رهاجيتينِ كورتاژآمار  ،هارغم اين آموزشعلی ولی شود.مدرسه تدريس می ت دركنترل جمعيّ

سقط جنين يك عمل آنجا ديگر  بسيار وحشتناك است. ،ترهايی كه در سنين نوجوانی هستنددخ
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 یرغم همهيعنی علی .اين كار را انجام داد توانراحتی میبه ،نيست و حتّی غيرقانونی غيراخلاقی

خره يك وجود بيايد، بالأبه ایهی جنسی بر قرار كنند بدون اينكه بچّهايی كه بتوانند رابطهآموزش

بعضی از اين  شوند.می طكورتاژ و سق ها هم با اين آمار وحشتناك،هو آن بچّ ،آيدوجود میه بهتعداد بچّ

ارتباط  شهمكلاسي پسر يا با ،مرد هوسران قرار گرفته كه مورد تجاوز جنسی يك يیهاهبچّدختر

فكر كنيد كه اين  حالا شان را سقط كنند.يهشوند كه بچّحاضر نمی ،باردار شده حالا و ،داشته

يك  اكنون ساله، 13ی هبچّيك دختر به دنيا آورده است. هم هيك بچّ ،كرده از خانهفرار یهبچّدختر

بيرون  ،خودش بوی عاطفه را استشمام نكرده یدر خانواده كه خود اين مادر الآنه در بغلش است. بچّ

 ه است.به دنيا آورد را هاز خانه، اين بچّ

 پدرِ هايی كههوالدينی است. يعنی بچّ های تكهی بچّمقوله ،ا و اروپای آمريكباز يكی از مشكلات جامعه

دارد كه  ساله 13 يا15و يك مادر  ،شودبه اسم مادر صادر میشناسنامه  .ی قانونی ندارندشده تعريف

دان آمريكايی ناشی از درصد اعظم نوزاكه آماری داد  آمريكا پارسال داری كند. نگه هاين بچّ از بايد

بين برداشت و يك هبايد ذرّم، ديگر  بود كه من گفتقدر بالانآازدواج هستند. آمار  بدونجنسی  روابط

زاده يا ندارند. آنها مثل ما حرام را آنها اين تعبيری كه ما داريمالبتّه  .زاده در آمريكا پيدا كردحلال فرد

مريكا محصول ات ت جمعيّاكثريّ كهاين ماجرا يعنی چه. اين فهميم لی ما میفهمند. وزاده نمیحلال

ای كه از راه روابط نامشروع هبچّدانيم  . خب ما میاندزاده يعنی حرام ؛هستندمشروع جنسی بط ناروا

 انسان ،شودد میوقتی متولّ؛ او بيندمی يییجدّ وهای روانی از نظر مذهبی چه آسيب ،وجود آمده به

برخی از مشاغل  ،ها وقتی بزرگ شدندهبچّ گونه اينكه دهد . لذا اسلام اجازه نمینخواهد بود یمتعادل

پدر و  آن ،است مظلومه ، بچّر نيسته مقصّبچّ !نه !ر استه مقصّنه اين كه اين بچّ .دار شوندعهدهرا 

 كه ديگراند آوردهوارد  وبه ارا هايی آسيب. از نظر روانی و روحی اند هكرد واين ظلم را به اباز  مادر هوس

 .را ندارد بسياری از مشاغلت برخی از مشاغل مثل قضاوت و صلاحيّ از نظر اسلامی
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كنند و اصلاً دچار نابود می ها راانسان ،ندهمثل حيوانات درّگونه  اينها آمريكايی كه بينيدشما وقتی می

های ناپالم بمبكه خلبان آمريكايی  ديگر! عادی استرغي د! اين انسان،شوننمی گونه فشار عاطفی هيچ

دچار فشارهای  ای هذرّ هيچو ريزد می زن افغانپير مرد وپير كودك وروی سر زن و  را ای و خوشه

 دارند شانيهابينند ارتشیيا مردم آمريكا كه می !عادی استبرايش اين و  شودعاطفی نمی وجدانی و

، نسل اين نسل دهد كه اصلاًاين نشان نمیآيا  ،گزداصلاً ككشان هم نمی و كنندجناياتی میچنين 

 .های ديگر مرگ عاطفی استی خشونت. خشونت هم يكی از جلوهيا مقوله ؟!از نظر روحی شده خرابی

خصوصاً  ،كشورهای غربی كه است كشتارهای عظيمی ها وهمين تهاجمخشونت در شكل كلانش  كه

من  !اين خشونت نيست؟ آيا دهد.انجام می ن در افغانستانجنايتی كه الآكند. همين آمريكا می

 به خشونت ی ما، نسبتكند و در جامعهل میروشنفكريشان گُ اكنونهايی كه  اين دانم واقعاً نمی

كار  هوقتی نابجا به خشونت البتّ ؟!بينندنمی های عظيم را از آمريكااين خشونتآيا  ،شوندیاس محسّ

چيز بسيار خوبی است. نه خشونت و نه  ،شودكار برده می هجا ب هوقتی با امّ؛ خوبی نيست چيز، رود

مناسب خودشان اگر اعمال  جای هركدام به نه خوب هستند و نه بد. ،طور مطلق كدام به هيچ ،تمحبّ

ترين چيز ببدترين و مخرّ، ترينزشتو  ترين خطرناك ،روندكار  هجا ب هناباگر  ،بهترين چيزند ،شوند

 هستند.

 چهار پنجاهم بگويم آنهايی كه در اين خوولی می ،اينجا باز كنمحث خشونت را بخواهم نمی اكنون

آيا اند، مورد تهاجم قرار داده شانيهاها و سخنرانیدر مقاله طور ايندر جامعه ی ما خشونت را  ،سال

چرا در  !روند؟می امريكای صدقهو ن اقربقدر  نيچرا ا ؟!بينندنمی های عظيم را از آمريكااين خشونت

 ای كهمانهرحكشتارهای بی آيا !كنند؟فی نمیمعرّ سنبل خشونت را امريكا، شانيهايكی از مقاله

اينها خشونت  ،ريزدهايی كه سر مردم دنيا میبمب !، اينها خشونت نيست؟كنددر دنيا می آمريكا

 ردندممی اننوزاد چقدرو  كرد عراق كه در دارويی هایتحريم اری كه در عراق كرد،كشت !؟نيست
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هر گزد كه ككش هم نمی امريكااصلاً  .بود تحريم كرده امريكا ، چونكه فلان قطره نبود خاطر اين هب

ا كشتاره گونه اينآيا  !مهم نيست برايش اصلاً! ميرندمی خاطر نبودن دارو هب ،عراقی نوزاد چند هزار روز

ت شدّ شان هم خشونت را بهيروابط داخل و و اروپا امريكاد محيط داخل خو در! خشونت نيست؟

 FBI  امريكا در مثلاً ،بله تا وقتی پليس هست فراوان است. عنف، تجاوز به ،تبهكاری، جنايت .بينيد می

پليس  زيادی كه خاطر قدرت هببله  وقتی اينها حضوردارند، تا انگليس اسكاتلنديارد هست، در ،هست

دستگاه پليس نفوذ  در اينهايی كه از غير . حالادست به خشونت بزنند كنندجرأت نمی هاخيلی، دارد

عموم مردم از ترس  ولی. شريكشان هست ها و كارهای تبهكارانهجنايت پليس هم در خود و دارند

 از آنها ترين رفتارهانداشته باشد، خشن پليس حضور رمحض اينكه ديگ به اامّ كنند.پليس جرأت نمی

 زند.سر می

 از ت آنجا زندگی كردم ومدّ تيتيش مامانی هستند. من خودم يك قدر آنكه خيلی فكر نكنيد بنابراين 

و  وريستی نرويدكه يك سفر ت شرط اين ه بهالبتّ خواهيد ديد.هم برويد آنجا  شما م.نزديك ديد

و دانسينگ  برويد نكرده خدای يا واش را ببينيد چهار جای ديدنی چهار روز برويد آنجا و نخواهيد

انگليس را ديدم، من  امريكابياييد بگوييد من  بعد برگرديد و و ،خوش بگذرانيد چهار روز و مانند اينها

 آنجا برويد نگرقانه و ژرفبا يك ديد محقّ ا اگرامّ .ديدن اين نيست نه! گونه اين م.فرانسه را ديد ديدم، را

از خود ها را ه من اين حرفالبتّ ، خواهيد ديد.زنمكه می را هايیحرف وقت ت اقامت كنيد، آنمدّ و يك

 زنم.می ش راحرفنها را خودم در آنجا ديدم كه اي گويم. ولی خيلی ازمیی برايتان يامريكاهای نويسنده

 یدوره یده دوازده ساله یهيك بچّكه اشاره كردم  ی است. قبلاًی بسيار جدّخشونت يك مقوله

رويش را زياد  ممعلّكه رده خ يك ؛خودش به مدرسه می برد دارد بامسلسل خودكار برمی ،نمايیراه

سی  گيرد ورگبار را می ،ش سر به سرش بگذارنديهاهمكلاسیاگر يا و  .بنددرگبار میمعلّم را به  كند،

! ؟ستخشونت چيپس  !اين خشونت نيست؟آيا رود. و می كندمیرديف  آموز را روی زمين چهل دانش
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ی صدقه قربان و و بينندها را نمیبينند، اين خشونتداخل كشور می چرا آنهايی كه خشونت را در

 ها بالاخره تبديل به بازناين گفتگوی تمدّ شدمی هخورند كه چحسرت اين را می و روندمی امريكا

قول  هشويم. ب يكی با هم برويم و ما و بيايندآنها  و شود هایيامريكاما به روی  كشور یشدن دروازه

چيز  اصلاً ،شده است ها، مد روزيیامريكاما  ی امروزجامعه بربريّت در گويد خشونت وكه می تافلر

 يزی نيست كه باعث سرشكستگی باشد.چ و مد است ، بلكهزشتی نيست

 ترين منبع توليد موادّبزرگدانيد كه شما می مشروبات الكلی. ر ومخدّ به موادّ . اعتباداعتياد یيا مقوله

 .ستامريكا دنيا كجاست؟ رمخدّ ترين مصرف موادّا بزرگهلال طلايی است. امّ ،دنيا ر درمخدّ

پايين است. يعنی  بسيار امريكا ر درمخدّ موادّ استفاده از و سنّ ترين بازار موادّ مخدّر، امريكاست. بزرگ

كم هم كه به سنين  كم .كنندحشيش مصرف می ،كشندنا میآجو بدون مشكل ماری های دبستانی،هبچّ

 و سرَگْ حشيش، نا،آجو ماری؛ ترسنگين به چيزهایشود،  می همتر  عميق اعتياداين  روند،بالاتر می

مشروبات و  رمخدّ قدر به موادّ چرا انسان غربی اين امثال اينها.مرفين و ، ينئهرو ،دیاسكم الكم

 ولی دردآور ،ما مضحك است نظر از ها ! اين حرفاين مصرف انبوه مشروبات الكلی ؟بردپناه می الكلی

ها هم مجاز های دبستان اجازه دادند كه فروشگاه تصويب شد و امريكا سه سال قبل بود كه در دو است!

اجازه داد  ولی دولت قبل بود، دبيرستان از مشروبات الكلی سرو كنند. يعنی راهنمايی و كه باشند

خرند، مشروبات الكلی هم  میآموزان از آنها موادّ خوراكی دانش هست و هادبستان در كه هايی وسككي

 ،دوم دبستان یهيك بچّ كه دهدولی عمق درد را نشان می ،است ها برای ما طنزاين حرف بفروشند.

 برود سر كلاس.  ، بعد زنگ بعدشود شنگولو  عرق بخورد 1چتوليك فريح بيايد زنگ ت

                                            

 چهارم بطر مشروب. معنای یک ی روسی است به . چتول )چَ وَ(، کلمه1
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چرا  ،داشتنی دارد زندگی شيرين و دوست هوشياری، يك يی در حال آگاهی وامريكااگر واقعاً انسان 

آيا خود اين  ؟!شياری خارج كندهر و يا مشروبات از حالت مواد مخدّ یخودش را به وسيله خواهدمی

 ههرچت، ه اسخيلی مرفّكه ن ظاهر زندگيشا ؟!برای فشاری كه متحمّلند نيست بهترين علامت

كه اينها  چيست اين مشكل ! پسی كه مشكلی ندارندبنوشند. در ابعاد مادّو  بخورند، بپوشند ،بخواهند

خودشان را از حالت  ،ر يا مشروبات الكلیبه كمك مواد مخدّكشاند كه می یسمت به گونه را اين

ود دارد و زندگی را در ابعاد انسانی در زندگی آنها وج؟ جزء آن فشاری است كه !شياری بيرون ببرنده

ها خودشان را به كمك همين چيز ،لحظه هم كه شدهخواهند برای چند برايشان تلخ كرده است و می

سی بكشند و نف ر يا مشروبات الكلیی مخدّههای مادّخلسه ردو  شياری بيرون ببرندحالت ه زا

همان در  فلرتا .كنند ردهای تلخ زندگی خودشان فكرچند دقيقه كمتر به د ،خودشان را آرام كنند

، ی ماامريكادر  كه كندنقل می امريكاهای بسيار بزرگ ، از قول يكی از رواشناس«موج سوم»كتاب 

 آن روانی در حادّ مبتلا به اختلال نفر بيمار لااقل يك مگر اينكهوجود ندارد  ایهيچ خانوادهبلااستثناء 

خيلی با ها  پديدهاين خب ده باشد. پريشی نرسي روانی مرتبه شناسان به اصطلاح روان به يعنی؛ نباشد

ن های ابعاد تمدّتواقعيّ توانخيلی راحت می با آن هايی است كه كتاينها فا. گويدسخن می انسان

 اين سه ،س و نبوغ، تقدّ، جنونامريكادر  گويدمیكه  ،تعبير او آنها شناخت. يا باز به انسانی غرب را با

 یمجنون فرد ای است،برجسته جالب وخيلی شخص  نابغه، فردطوركه يك  همانشأن هستند. يعنی  هم

 بيانگر عادیِاين رفتارهای غير . و شماقدر مورد احترام است كند همانآميز میكه رفتارهای جنون

ی روان  ترين جنبههنر لطيفديگر  ؛نگاه كنيد امريكا. در هنر بينيدمی امريكااختلالات روانی را در 

های موسيقی اوقات گروه گاهیاگر موسيقيش نگاه كنيد.  و يیامريكادر هنر  رست است؟؛ داست انسان

عقلايی ررفتارهای غي، آيا ديده باشيد است های ويديويیهای مختلف در فيلميی را كه در شكلامريكا

 آيا !است خواندن مشغول آواز و كوبدخودش را به در و ديوار می زند،فرياد می ؟!اينها واقعاً لطافت است
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 از درون فشارهای روانی رون ريختنآميز و ب يا رفتارهای جنون ،استهای لطافت روح انسان اينها جلوه

 .چيست داستانگويد كه اينها خوب می !است؟

انكار غيرقابل، است وجود آمدهربی بهكشورهای غ اين بحران عظيمی كه در ابعاد انسانی در هرحال به

 سبب ،اتوماسيون و ماشينی شدن بسياری از امور ؛عامل هم اين را تشديد كرده است كه يالبتّ .است

ی ما از روی چون برخی از روابط انسان ،غرب شده است ی اقل رساندن روابط انسانی در جامعهبه حدّ

يد صبحانه بخوريد، خواهشويد و میكه از خواب بيدار می صبحشما  مثلاً شود.جبر و نياز انجام می

با  ،اتیلبنيّ یرويد مغازهو می شويدبلند میروی ضرورت از  ؛نان نداريد و كره ،پنير كه بينيدیم

و  كنيدمی یسلام و عليك با شاطرو نانوايی  یرويد مغازهمی ، بعدكنيدمی یسلام و عليك دار مغازه

سری روابط  به يك ،ضرورت و جبربه را  شما ،يعنی اين نيازها گيريد.عدد نان می يك برای صبحانه

 كند. يعنی يك ماشيناينها را هم قطع می ،پيشرفت تكنولوژی در غرب بنابراين كشاند.انسانی می

و با  برويد اتیی لبنيّمغازهبه كه لازم نيست  خواهيد، اصلاًنوشابه می كه اند و شماگذاشته اينجا

ه سكّ .ها لازم نيستسياه يا زرد بده. اين حرف یيك نوشابهكه بگوييد  و دار سلام و عليك كنيدمغازه

وزنامه اگر ر گيری.ات را میقوطی نوشابهو دهی اش را فشار میاندازی، دكمهمی را داخل دستگاه

ات را دهی و روزنامهدكمه را فشار می ،اندازیه را میسكّ، فروشی هستباز ماشين روزنامه ،خواهیب

باطات ماشين جايگزين ارت ،در بسياری از نيازها . درواقعیارتباط ندارنيازی به  . بنابراينگيریمی

 .انسانی شده است

سازد و می هاانسانتك برای تك انفرادیيك قبر دارد تقريباً  ،ی اينترنتهاين مقولاكنون كه ديگر 

خيلی  ،شوند. ظاهرش در تكنولوژیمدفون خودشان  كند كه اينها در قبرعمر كاری می یبرای همه

به داشته باشيد و با مودم  PC عددشما كافی است يك ! اش را نگاه كنيدعد انسانیاما بُ ؛قدرت است

 هچهر .برويد اتاقتان بيرون از تا آخر عمر هيچ نيازی نداريد كهديگر  .وصل باشيد ی اينترنتشبكه
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 لازم نيست ،ددهيتحقيق اخلاق انجام  دخواهيمی فرض كنيد. هيدانجام د توانيدخواهيد با همين میب

صلاً اين ا .دعليك كني دار سلام و و با كتاب دبروي كتابخانه هب ،دسوار ماشين شوي ،دبيايي بيرون كه

به هر ، شويدهای بزرگ دنيا وصل میبه كتابخانه اينترنت یجا از طريق شبكه همين كارها لازم نيست.

كتابخانه به  !انبياييد تا ببرمت ،برويد ی كاخ سفيدكتابخانه خواهيدمیمثلاً  ای كه بخواهيد،كتابخانه

به اين موضوع تحقيق  خواهم راجعگويی من میمی ؛دهيد يا اينكه نه يا عنوان كتابت را می، رویمی

كتاب مورد . و بعد بياوريد روی مانيتور من را به اين موضوع داريد كه راجع هايی كتاب ليست ،كنم

. بخوانم خواهم روی مانيتورممی ،دهی كه كتاب را ورق بزنبعد دستور می ،كنیا انتخاب میات رعلاقه

-پرينت می آن ای ازخوانی و يا نسخهیكتابی را كه در كتابخانه است م و يداهاينجا نشست بنابراين

اصلاً لازم  ،بخریلباس  خواهیمی . يا مثلاًبروی از اتاقت بيرون كهنيست  یديگر نيازبنابراين گيری. 

 یوسيله ها ببينی. بهرا در خيابان هاانسان يابا فروشندگان صحبت كنی و نيست بروی فروشگاه لباس 

خواهی، بهرجا كه  شوی. وصل می ی دنياهاترين فروشگاهبه بزرگ ،همين كامپيوتر شخصی خودت

های زمستانی را روی مثلاً مدل لباسگويی بعد می و رویمی فروشگاه . بهانگليس و يا، فرانسه امريكا

 ،كنیات را انتخاب میمدل مورد علاقه تو آورد ومی ها را يكی يكیببينم. مدل تا بياور مانيتور من

-ات تحويل میدر خانهدم فردا لباس را  .دهیو آدرس خودت را میكارت اعتباری  یهشمار، سايز بدن

ی عمر برای همه فرد رايعنی اين  !كنند. اين يعنی قبرمیلش هم از كارت اعتباری برداشت گيری و پو

بسيار بالايی است،  قدرت تكنولوژی !برای بيرون رفتن نداری هيچ نيازیديگر  !دفن كردن در اين اتاق

برای  كه هيچ نيازی یانسان !خواهد كردانسان تحميل  را بر يیا در ابعاد انسانی نگاه كنيد چه زندگیامّ

 ی ندارد.ديگر انسانهيچ و ارتباط با ار ديد

 هم با از روی جبر و نياز هاانسان در غرب، روابط انسانی كه یاين قدرت تكنولوژی هم همه ،بنابراين

، شانيهاران غربی در كتابن غرب است. بعضی از متفكّاين تراژدی تمدّ ،بنابراين كند.دارند، نابود می
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ن غرب به پايان رسيده است. الآن كار تمدّكه معتقد هستند  ،ببينيدبرويد ، كنممی فیمعرّ ها راكتاب

 2333است. ديديد كه قبل از سال  يییبحث بسيار جدّ ،امريكادر  اروپا و خصوصاً مان دربحث آخرالزّ

 و دانشگاهد يتااس كه ،كلفت علمیهای گردنسری چهرهيك !راه افتاد و اروپا امريكاچه موجی در 

سال پايان كار  2333د كه سال به اين يقين رسيده بودن ،بودند بينشان ص هممتشخّ های خيلیچهره

معتقد بودند كه سال  از شهر بيرون كشيده بودند. فته بودند وسط صحرا كمپ زده و اصلاًلذا ر ؛است

 رانآخر خط است. چرا؟ چون اين علائم را ديدند و به اين عقيده رسيده بودند. بسياری از متفكّ 2333

ن غرب وجود راه نجاتی برای تمدّ و اندبه آخر خط رسيده ديگر معتقد هستند كه يی و اروپايیامريكا

ند اين اهگفتو  انده كردهتوصي هم هايیلحراه وكردند ها را اين تحليل ؛هايشان نهبعضی البتّهندارد. 

 مبينيمی خوانيممیهای آنها را هم كه مهار كرد. كتاب گونه ناي مثلاً های عظيم را بايد بحران

ت دانيم علّچون ما می .درمان واقعی نيست كدام هيچدارد و  نمسكّ ی های آنها عمدتاً جنبه هتوصي

گری صرف در یی مادّواطف هم زاييدهمرگ ع. ی مرگ عواطف استزاييده ،اين بحران ديگر؛ ستچي

نگاه معنوی به و ت گشت به معنويّداشته باشد، بازی برای غرب وجود و اگر راه نجات .زندگی است

 است. های كوچك و محدودی در غرب شروع شدهموج نالآكه  ،زندگی است

در غرب شروع  یگرايی مسيحيعنی همين بنياد ؛شنيده باشيد مسيحی را فوندامنتاليزمبحث  احتمالاً

ه به اين كه و با توجّ .اعتنا نيست قابلت، جمعيّ به كلّ قدر كم است كه نسبت منتها تعداد آن است. شده

اقتصاد غرب هم  اينكهكما ،دست صهيونيستهاست ،ساز هستندای كه انديشههای رسانهقدرت ،در غرب

درصد بسيار  !ای هستند؟ها كارهيیامريكاخود  كنيدفكر می امريكادر خود  !دست صهيونيستهاست

 هایترين زمين، مهمدانممن میكه  چنان ،هستند امريكاهای صهيونيستكه  امريكات كمی از جمعيّ

برويد،  امريكاهای اصلی مهم خيابان بهاگر يعنی شما  .اينهاست به متعلّق امريكاشهرهای بزرگ 

ها و  كارتل ،یهای بزرگ نفت شركت ؛اين صهيونيستهاست به  متعلّقها، تمام ها و زمين ساختمان
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تعداد كمی در  .مال صهيونيستهاست، های بزرگبانك و بيمههای  شركت اينهاست؛ مال ها تراست

ها، خبرگزاری ؛رسانیهای خبرسيستم و .تشان هستدس امريكاصاد اعظم اقتهستند كه قسمت  امريكا

 امريكاخود مردم  .هاست همين مال امريكا ت مهمّها و مجلاّروزنامه تلويزيونی،و های راديو  شبكه

های قدرت دست خودشان نيست و دست صهيونيست ،منفعل هستند ؛ای نيستندكاره ،های خدا بنده

منتها  ؛كنندكارها را آنها می یهمه وكنند جمهور تعيين می ها هستند كه رئيسست. همانامريكا

چه  رأی را بر فرد؟ هر است اين رأی از كجا در آمده منتها شود.هر با رأی مردم اين كار انجام میظا به

های راديو و تلويزيونی، وقتی كه شبكه خب .كندلاعاتی كه دريافت میاساس اطّدهد؟ بر اساسی می

ای  گونه به آنها خبرها را ست،ها رسانی، دست همين صهيونيستخبرهای تمام سيستم ،هاروزنامه

چنان لاعاتی، ی دريافت چنين اطّدهند، كه نتيجهمی فردخورد اين ه كنند و بمی تنظيم كاناليزه و

تعيين  امريكاجمهور را در  ه مثلاً مردم، رئيسست كاخواهد داد. لذا ظاهرش  فردرأيی باشد كه اين 

گيرند چه تصميم می ،دهندعات را به خورد مردم میآنهايی كه اين اطلاّ الواقع فی كنند، ولیمی

 كنند.عيين میجمهور ت رئيسدر امريكا آنها هستند كه  .بدهند یلاعاتی بدهند تا اينها چه رأياطّ

از ريشه با  هم ها صهيونيستو ، ای دست اينهاستهای رسانهكه قدرت ه به اينتوجّبا ،هرصورت به

 تسمت معنويّ به غرب برای برگشت به كه اميد به اين اصلاً انسان خيلی لذاو .ت دشمن هستندمعنويّ

چون امكان برگشتن از اين  ؛ن غربی بسيار پايين استيعنی شانس نجات تمدّد ندارد. دهنبميدان 

ن شرق را ديديد كه طور كه تمدّ ، از آنها سلب شده است و به احتمال قوی همانگرايی در زندگی یمادّ

ی با آن اقتدار، شوروكه كردنی نبود باورما قبل از  هایانسانبرای  شايد ،فاق افتاداتّمثل روز در عمر ما 

ت بسيار كوتاهی فرو بپاشد و اصلاً اين مدّ ظرف گونه نيكی من، اي وگفت يكی تو می امريكاكه به 

سال قبل  133كه  هايیانسانبه  ها رااين حرفما اگر  در برابر بلوك غرب معدوم و نابود شود. ،لوكب

ن تمدّ به راجع فاقو همين اتّد! ا شامّ! گفتند شوروی؟می !خنديدنداصلاً می ،زديممی كردندزندگی می



 

 

 

 

22 

نگر  آيندهدارد، درواقع  چريستوفيتعدادی  امريكا، ران غربیهای متفكّبينیپيش غرب هم، طبق همان

كتابش را من دارم  كه يی استامريكادان اند. يك اقتصاداری از اينها به همين نكته رسيدهبسي، هستند

چاپ كرده بود. او يكی از  ی انتشارات رسا كتابش راسهمؤسّ است، ترجمه شدههم و به فارسی 

های بسيار دقيق اثبات كرده كه ديگر و تحليل ها منحنی ،با محاسبات ست.امريكاهای چريستوفي

 . اصلاًكنندشان هستند كه اين بحث را مطرح میندارد. آنها خود غرب وجوداقتصاد  برای نجاتراهی 

 مطرحی جدّ طور بهدارند ها ست كه خود غربیايدن تاريخ، بحثی مان و به آخر رسبحث آخرالزّ

 درواقع رده است؟ او معتقد است كهپايان تاريخ را مطرح نك ی هنظري مگر همين هانتينگتونكنند.  می

. ن اسلامی استن غرب با تمدّايم و آخرين درگيری تاريخ هم برخورد تمدّتاريخ رسيده به آخر خطّ

 راهی برای نجات هرصورت بهها بسيار زياد است.  در غربی ،رسيدنط ی به آخر خنظريه هرحال اين به

ر زندگی های عظيمی كه داين بحران برای احياء عواطف و حلّت؛ گشت به معنويّمگر باز ،نيست غرب

اهی هم نگ ولی حالا بياييم اين از جايگاه عواطف در زندگی انسان غربی. خب انسان غربی وجود دارد.

 بندازيم.به داخل كشور خودمان 

 

  

 مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهمالَلٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ 

 


